
در اقتصاد ایران بحران سیاست گذاری 
به عنوان مثال، به جز وزارت 
صمــت و کشــاورزی، وزارت 
نیرو، همچنین دســتگاه هایی 
صنــدوق  و  شســتا  مثــل 
بازنشســتگی و مانند اینها، از یک ســو و 
ســازمان برنامــه، وزارت اقتصاد و بانک 
مرکزی از سوی دیگر باید هماهنگ عمل 
کنند. نمی شود جهاد کشاورزی به سمتی 
برود که برنج و گندم وارد کند و ارزبری را 
موجب شــود. سبد کشت بهینه را نتواند 
مدیریــت کند، یــا وزارت صمت نتواند با 
سیاست های تشویقی، صنایع را به سمت 
صادرات و ارزآوری ترغیب کند، همچنین 
اصنــاف نتوانند ارز حاصلــه را با قیمت 
صحیح وارد کنند. بعــد بانک مرکزی را 
زیر سؤال ببریم. پول خارجی نیز مثل یک 
کالا می ماند و قیمت دارد و در نظام بازار، 
از طریق عرضه و تقاضــا تعیین تکلیف 
می شــود. طرف عرضــه ارز در بازار پول 
خوب کار نمی کنــد و بازیگران آن عمدتا 
دولتی هــا و خصولتی هــا هســتند و به 
میل آنها رشــد کرده اســت. تا زمانی که 
تبدیل ارز به پول ملی در داخل به روش 
صحیح انجام نمی شود، طرف عرضه ارز 
نقش خود را نمی تواند ایفا کند. ســوزان 
جــورج، اقتصاددان فرانســوی می گوید: 
«وام خارجی بدون وجود سلامت کاری و 
در فقدان نهادهای مطلوب، هرز می رود 
و در دامان فســاد گرفتار می شود». البته 
هر چیزی که بــه نهادهای ناکارآمد داده 
شــود، هرز می رود. چه پول نفت باشــد 
و چه حتی هــر امر قابــل احترامی، هر 
نوع تصمیم گیری و اجرای سیاست های 
ترجیحی و برنامه ای در فضای نامساعد 
این چنین است و توسط فعالان ناسازگار، 
به سوءاستفاده و فساد می گراید. نمی شود 
که بستر را درست نکرد و رها کرد و امور 
را بــه دســت اقتصاد به اصطــلاح آزاد 
گذاشت. طبق نظریه بازی ها و رفتارهای 
عقلایی، عوامــل بازار با مــردم و دولت 
بازی خواهند کرد و در فضای آزاد بیشتر 
سراغ سود بادآورده می روند. اقتصاد آزاد 
نیز بســتر و نهادهای مناسب می خواهد. 
مثلا بازیگران خصولتی، باید به درســتی 
رصد و اصــلاح مدیریتــی و عملکردی 
شــوند. البته در ساخت یا اصلاح نهادها 
بحث فراوان است. از مدرسه تا دانشگاه 
بایــد با رویکــردی خاص، کار شــود که 
اینجا قصد شــرح نداریم. ارزآوران کلان 
متکثر نیســتند و غالبا به بخش عمومی 
تعلق دارند. اینها ارز خود را کجا عرضه 
می کنند؟ صرف چه چیزهایی می کنند؟ 
ایجاد  ارزش افــزوده  فعالیت ها،  بعضی 
نمی کند، موجب تزریــق پول در جامعه 
می شــوند، اما معــادل رشــد نقدینگی، 
در جامعه تولیــد چرخش نمی کند! این 
وضعیت، شــرایط معادلــه معروف به 
مبادله را به شدت نامتوازن می کند. بعد 
از جنگ ۱۲روزه، بــه ناچار و به ضرورت، 
ایــن دســت از فعالیت ها بیشــتر شــده 
اســت. باید توازن را با دیگر فعالیت های 
تولیــدی کــه چرخــش دارنــد، برقرار 
می کردیم. نه تنها کم توجهی شــد، بلکه 
به سمت رهاسازی رفتیم! و نتیجه رشد 
سرسام آور تورم شــد. نباید با تصمیمات 
غلط اقتصادی، وضعیــت را بدتر کنیم. 
در شــرایطی کــه اقتصاد بایــد مدیریت 
شــود، آزادســازی منجر به ایجاد بحران 
مضاعف می شود. هر نفر مبلغی را تحت 
عنوان کالابرگ دریافت کند که این کمک 
است  غیرمســتقیم محدودی  بودجه ای 
که صرفا مشابه ۴۵ هزار تومان مربوط به 
نقدی سازی یارانه ها، بی نتیجه می ماند و 
تنها اثر آن، جذب اذهان عوام برای مدت 
کوتاهی است. راه درست، مدیریت منابع 
و مصارف در فرایند کامل، از تصمیم گیری 
بر پایه مطالعات علمی تا اجرا و نظارت با 
روش های صحیح است. ضعف مدیریتی 
را بــا آزادســازی و رهاکــردن اقتصــاد 
پوشــش نمی دهند. اگر بخش عمومی و 
خصولتی، کارآفرین نیست و کارایی لازم 
و مورد انتظار را ندارد، بخش خصوصی 
می تواند متولی حسن اجرای سیاست ها 
شــود. اما باید به اصناف قدرت و اختیار 
داد و متقابلا آنها مســئولیت پذیر باشند 
و پاســخ گو. هر نوع حمایت و پشتیبانی 
از بخش خصوصی، توســط دولت مورد 
ارزیابی قرار گیــرد. دولت چابک، قوی و 
مقتــدر عمل کند، بی دلیــل بدنه خود را 
گسترش ندهد، خود را از اجرا خارج کند 
و بســیاری از امور اقتصادی را به بخش 
خصوصی بســپارد. دولــت تاجر خوبی 
نیست، باید سیاست گذار و ارزیاب خوبی 
باشــد. به این منظور خود را از ابزارهای 
سیاســت گذاری و تأثیرگذاری در اقتصاد، 
آن هم در شرایط تحریم محروم نکند و از 
اداره اقتصاد کشور کنار نکشد. دبیرخانه 
شــورای عالی اقتصاد که با دستگاه های 
تصمیم گیری و تصمیم ســازی در ارتباط 
اســت، باید فعال عمل کند، نه منفعل و 
مبتنی بر سند مطالعاتی متقن با اقتصاد 

ایران رفتار کند.
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دو روز گذشــته چرخشی آشــکار در اعتراضات روزهای اخیر رخ 
داده اســت. پیش از این، هر اعتراضی، قشــری از مردم را نمایندگی 
می کــرد و در اعتراضــات ۱۳۹۸ اغلــب مــردم شــهرهای کوچک 
و حاشــیه شــهرهای بزرگ در اعتــراض به گرانی بنزیــن و دغدغه 
معیشــتی در میدان بودند. اعتراضات ۱۴۰۱ از مرکز تهران و توســط 
دهه هشــتادی های طبقه متوســط شروع شــد و دغدغه محوری-
دســت کم در روزهای نخســت- ســبک زندگی بود؛ اما با گسترش 
به شــهرهای سراســر ایران، دغدغه هــای دیگری نیز افزوده شــد . 
اعتراضــات اخیر نیز در آغاز با دغدغه هــای اقتصادی از بازار تهران 
شــروع شد و ســپس به مناطق حاشیه زاگرس کشــیده شد که هم 
به دلیل خشک ســالی ها و هم تعطیلی پروژه هــای بزرگ اقتصادی 
در یک دهه اخیر، با مشــکلات معیشتی دســت و پنجه نرم می کنند 
و هم طبق پیمایش های ملی، بیشــترین احســاس تبعیض قومی را 
تجربه می کنند، در حالی که هیــچ امتداد قومی در بیرون از مرزهای 
ایران ندارند و خــود را اصیل ترین اقوام ایرانی می دانند و این تجربه 
به تقویت ملی گرایی در میان زاگرس نشــینان انجامیده است . نشانه 
این تحول را از ســال ها پیش با حضور پررنگ شــان در بزرگداشــت 
کوروش دیده ایم. کشیده  شــدن اعتراضات به حاشیه زاگرس، اگر چه 
علل معیشــتی داشــت، اما خیلی زود شــکل و شــمایل سیاسی و 
فرهنگــی پیدا کرد. هرچند اعتراضات در این مناطق بیشــتر مردانه، 

پراکنده و کم تعداد بود و در برخی مناطق مثل شــمال غرب کشــور 
یــا سیستان و بلوچســتان، در روزهــای اول ســکوت حکمفرما بود، 
با این حال، از روز پنجشنبه تغییری در اعتراضات رخ داده است. بنا بر 
گفته برخی رسانه ها، برخورد نیروهای انتظامی با معترضان نرم تر از 
گذشــته بوده و هم زمان گزارش هایی از تخریب های برخی از اموال 
عمومی و ساختمان های دولتی در تهران و شهرهای مختلف منتشر 
شده است. چرخش آشــکار اعتراضات از پنجشنبه شب ویژگی هایی 
دارد: کشیده شدن اعتراضات به مناطق مرکزی تهران و البته در عین 
حال پراکندگی جغرافیایی اعتراضات در تهران، گسترش اعتراضات 
به شهرهای گوشه و کنار کشور، تنوع مردمی از همه قشرها و به ویژه 
حضور پررنگ نســل جوان در شــهرهایی مثل مشــهد که بیشترین 
ســخت گیری ها در آن اعمال می شــد و این همه در پاســخ به یک 

فراخوان بود.
پیش از این، بسیاری از ناظران گمان نمی کردند  چنین فراخوانی با 
پاســخ مثبت روبه رو شود، اما عوامل مختلفی به این موضوع کمک 

کرد.
ناکامی اعتراضات پیشــین و انباشــت نارضایتی هــای اقتصادی، 
اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی و اســتفاده نکردن از فرصت های 

مختلفی که مردم در اختیار کارگزاران قرار می دادند، از دلایل اصلی 
اعتراضات اخیر و به ویژه پنجشنبه شــب بود؛ اعتراضاتی که در ظاهر 

جمع می شد، اما از بین نمی رفت.
از ســوی دیگر، در یک دهه اخیر تمــام چهره هایی که در داخل 
کشور به نوعی نماد اعتراض و اصلاح شناخته می شدند، از یک سو با 
محدودیت های پرشمار روبه رو بودند و از سوی دیگر با سیاست های 
رسواســازی در شبکه های اجتماعی مواجه بودند که بعدها معلوم 

شد بخشی از آن از طریق سیم کارت های سفید اعمال می شد .
انباشــت روزافــزون نارضایتی، بدون دریافت پاســخ از ســوی 
کارگــزاران و تضعیف نیروهای میانه از دو ســو، وضعیتی دو قطبی 

را به وجود آورده است و نیرویی میانه و میانجی  در میان نیست .
یادمان باشــد  ۵۰ درصــد مــردم در انتخابات شــرکت نکردند. 
عقلانیت ایجاب می کرد  نخست به مطالبات آن ۵۰ درصد قهر کرده 
توجه شود، اما ساز و کار های اداره کشور نه تنها آن ۵۰ درصد را نادیده 
می  گرفت، بلکه تمام هم و غم نمایندگان ۲۰ درصد شکســت خورده 
ایــن بود که مبادا مطالبات آن حدود ۳۰ درصد از جمعیت که برنده 

انتخابات شدند و با اکراه رأی داده بودند، برآورده شود.
اکنــون زمان تصمیم گیری های شــجاعانه و دشــوار اســت، نه 
اقدامات مقطعی برای عبور از این ستون به آن ستون تا شاید فرجی 

در کار باشد .

روز تصمیم های دشوار و شجاعانه

یــد روزن، بنیان گــذار «ســگا» و یکــی از تأثیرگذارترین 
چهره های تاریخ صنعت بازی های کامپیوتری، در ۹۵ سالگی 

درگذشت. 
او با کنســول محبوب «مگادرایو» و نقش آفرینی در رشد 
صنعت بــازی ژاپن، تأثیری جهانی بر این حوزه داشــت. او 
در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ باعث موفقیت جهانی کنســول 

محبوب «مگادرایو» شد.

 شمشــیر تندیس ژاندارک در منطقه هشتم شهر پاریس 
ناپدید شــده است. بر اساس شــواهد،  مردی با شکستن اثر، 
شمشیر را از مجسمه جدا کرده و با خود برده است. انگیزه 
این اقدام هنوز مشــخص نشده اســت. احتمالا این اثر قابل 
ترمیم نیســت. این مجسمه ، تنها تندیس موجود در پاریس 
است که ژاندارک، دوشیزه اورلئان  را در حالی نشان می دهد 

که شمشیری در دست راست خود دارد .

  آمار دقیق قنات های تهران همواره به عنوان یک چالش 
مطرح بوده اســت. محدوده تهــران در دوره های مختلف 
تاریخی به طور مداوم تغییر کرده و در دوره قاجار که شامل 
حصار ناصــری و صفوی بــود، ۲۶ قنات در تهــران وجود 
داشت که با توسعه شــهر تهران و اضافه  شدن روستاهایی 
مانند طرشــت، باغ فیض و مهدی آباد به محدوده شــهری، 

تعداد قنات های پایتخت به حدود ۵۰۰ قنات رسید.

۵۰۰یک۹۵ سال
قناتشمشیردیو

تحلیل خوانی

 در ادبیات کلاســیک، جنگ یعنی انفجار، تانــک و خاکریز، اما در 
قرن بیست ویکم، بخش بزرگی از جنگ ها دیگر در میدان های نظامی 
رخ نمی دهد. امروز نوعی جنگ در حال گسترش است که نه شهر را 
ویران می کند و نه سرباز می کشد، اما به همان اندازه- و گاه عمیق تر- 
یک کشــور را از درون فرسوده و زمین گیر می کند: جنگِ شبح. در این 
مدل، کشــور مهاجم الزامــا قصد آغاز درگیری نظامــی ندارد. آنچه 
طراحی می شــود، صرفا «تصویر جنگ» است؛ ساختن این احساس 
دائمی که «حادثه ای بزرگ در راه اســت». ایــن وضعیت در ادبیات 
راهبردی آلمانی با مفاهیمی مانند Bedrohungsaufblähung (تورم 
تهدید) و Grauzone-Strategie (راهبرد منطقه خاکستری) شناخته 
می شــود: ایستادن حساب شده در مرز خاکستری میان جنگ و صلح. 
مرزی که در آن هزینه نظامی نمی دهید، اما سود اقتصادی و سیاسی 
می برید. جنگ واقعی پرهزینه، غیرقابل  کنترل و سیاسی ســوز است. 
اما ترس از جنگ، هم ارزان تر اســت و هم قابل مهندســی. با القای 
نااطمینانــی، می توان همــان پیامدهای اقتصــادی و اجتماعی یک 

شکست نظامی را بدون شلیک حتی یک گلوله تحمیل کرد.

 ارز؛ حساس ترین حسگر این جنگ
برخلاف تصــور رایج، این جنگ از بازار ارز شــروع نمی شــود؛ از 
روایت (Narrativ) شــروع می شود و به ارز می رسد. تیترهای مبهم، 
نقل قول هــای «منابع آگاه»، خبرهای فاقــد زمان بندی و روایت های 
کش دارِ «احتمــال» و «در صورت تداوم تنش»، ذهن جامعه را وارد 
وضعیت Ungewissheit (نااطمینانی) می کند. این نااطمینانی، رفتار 
اقتصادی را تغییر می دهد: ســپرده گذار به سمت تبدیل دارایی به ارز 
می رود، واردکننده پیش خرید می کند، ســرمایه گذار عقب می کشــد، 
بیمه ها Länderrisiko (ریسک کشور) را بالا می برند و بانک ها اعتبار 
را محدود می کنند. فشــار واقعی بر بازار ارز تازه در این مرحله ایجاد 
می شــود. پس افزایش نرخ ارز علت نیســت؛ معلول است. معلولِ 
یک جنــگ روانی-روایتی که قبل از صرافی، در ذهن شــروع شــده 
Dollarisierung des Den- ،است. نتیجه چیست؟ تورم ســاختاری
kens (دلاری شــدن ذهن جامعه)، خروج سرمایه، قفل شدن رشد و 

فرســایش تدریجی مشروعیت. کشور هدف عملا وارد نوعی «تحریم 
ذهنی دائمی» می شود؛ حتی اگر تحریم رسمی جدیدی وضع نشده 

باشد.

چگونه بفهمیم ترس واقعی است یا مهندسی شده؟
ترس مهندسی شــده الگوی مشخص دارد: خبرها مبهم اند، زمان 
و اقدام مشــخص ندارند، در چند رسانه و چند زبان به طور هم زمان 
تکرار می شــوند و اغلب هم زمان با مذاکرات یا فشــارهای اقتصادی 
koordini- منتشر می شــوند. این هم زمانی و ابهام، نشان دهنده یک
erte Kampagne (کمپین هماهنگ) اســت، نه صرفا اطلاع رســانی 
عادی. در مقابل، ترس واقعی معمولا با اعلان های رسمی زمان دار، 
 logistische تغییرات محســوس در بیمه، کشــتیرانی و هوانوردی و
Mobilisierung (بســیج لجستیکی) همراه اســت؛ نشانه هایی که 
هزینه واقعــی دارند و بــازار حرفه ای به آنها واکنش جدی نشــان 

می دهد.

چرا «لبه جنگ» نقطه طلایی است؟
ایستادن در لبه جنگ، بهترین وضعیت برای فشار است: نه هزینه 
نظامی می دهید، نه کنترل از دســت تان خارج می شــود؛ اما جامعه 
هــدف دچــار chronische Verunsicherung (اضطــراب مزمن) 
می شود، ســرمایه فرار می کند، تجارت گران می شــود و مشروعیت 
به تدریج فرســایش می یابــد. در عین حــال، اگــر روزی تصمیم به 
اقــدام واقعی گرفته شــود، افکار عمومی جهان از قبل آماده شــده 
و مشــروعیت آن نیز مهندسی شده اســت. به بیان ساده، این جنگی 

اســت که نه در خاکریز، بلکه در نمودار نرخ ارز، شــاخص بورس و 
صف های دلار دیده می شود.

خنثی سازی جنگ شبح: پروتکل ۷۲ساعته
این جنگ با ســلاح نظامی خنثی نمی شــود؛ با سیاست عمومیِ 
هوشــمندانه خنثی می شود. مهم ترین اصل، درک این واقعیت است 

که «ارز معلول است، نه علت».
در ۱۲ ســاعت نخســت، باید خلأ اطلاعاتی را بســت: بیانیه های 
کوتــاه، دقیق و زمــان دار، هماهنگی کامل پیام میــان دولت و بانک 
مرکزی و پاسخ سریع و داده محور به شایعات. خلأ اطلاعاتی کارخانه 

شایعه است.
در ۱۲ تا ۲۴ ســاعت بعد، باید انتظارات بازار تثبیت شــود: انتشار 
 Risikodeckung داده های واقعی تجارت و ذخایر، معرفی ابزارهای
(پوشش ریسک) برای واردکننده ها و اعلام تقویم اطلاع رسانی. بازار 

به «قابل پیش بینی بودن» آرام می گیرد، نه به وعده.
در ۲۴ تا ۴۸ ســاعت، باید دومینو در گلوگاه ها قطع شود: تضمین 
بیمه و کشــتیرانی برای جلوگیری از جهش هزینه تجارت، تسهیلات 
کوتاه مــدت برای واردکننده ها تا پیش خرید هراســانه شــکل نگیرد، 
ابزارهای رســمی حفظ ارزش دارایی برای مهار دلاری شــدن ذهن و 

داشبورد Faktenprüfung (Fact-check) عمومی برای رسانه.
 Neurahmung des Narrativs در ۴۸ تــا ۷۲ ســاعت، نوبــت
(قاب بندی دوباره روایت) است: قاب بندی «ریسک تحت مدیریت با 
Frühwarn- برنامه روشــن»، انتشار نشانه های واقعی ثبات و پایش
indikatoren (شاخص های هشدار زودهنگام) پیش از رسیدن موج 

به بازار ارز.
بزرگ ترین خطای سیاست گذار این است که فکر کند جنگ از اولین 
گلوله شروع می شود. در حالی که بسیاری از کشورها سال هاست در 
جنگ اند، بی آنکه صدای انفجاری شنیده شود. این جنگ، جنگ شبح 
اســت؛ جنگی آرام، نامرئی و بسیار مؤثر که ستون فقرات اقتصادی و 
روانی یک ملت را هدف می گیرد. حال سؤال اساسی این است: آیا ما 

صدای این جنگ بی صدا را به موقع می شنویم؟

جنگ بدون گلوله
چگونه «شبح جنگ» به سلاح ارزی و روانی تبدیل می شود!

علیرضا دقیقی

پیکر سعید پیردوست به خاک سپرده شد
ایسنا: مراســم خاکسپاری سعید پیردوست در 
قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار شد. مزار 
این هنرمند فقید در قطعه هنرمندان در کنار مسعود 
ولدبیگــی و کامبوزیا پرتوی اســت. پس از مراســم 
خاکســپاری ســیاوش قاســمی -بازیگــر ســینما و 
تلویزیون- در ســخنان کوتاهی با اشــاره به جایگاه و 
ویژگی های نســل مرحوم پیردوســت، بر لزوم حفظ 
میــراث فرهنگی و هنری آنان تأکید کرد. این بازیگر با 
اشاره به ویژگی های نسل مرحوم پیردوست، گفت: او 
نماد نسلی بود که با اصولی استوار، با عشقی سترگ 
به هنر و انســانیت و با هویتی عمیقا ایرانی و متعهد، 
قدم در راه گذاشــت. در ادامه مراسم مختار سائقی، 
بازیگر و دوست دیرینه مرحوم پیردوست، با سخنانی 
صمیمانه و تأثربرانگیز به بیان خاطرات و ویژگی های 
اخلاقی وی پرداخت. سائقی صحبت خود را این گونه 
آغاز کرد: مردم مثل همیشه با محبت و توجهشان ما 
را شرمنده کردند. دستتان درد نکند. آرزو می کنم اگر 
فرصتی بود، محبت هایتان را جبران کنیم. او با اشاره 
به پرباربودن زندگی هنری مرحوم پیردوســت گفت: 
خیلی با زنده یاد پیردوســت کار کردم. از نقطه چین، 
مرد هزارچهره و شب های برره بگیرید تا آثار دیگر.او 
در پایان با یادآوری تلفــات متعدد جامعه هنری در 
ســال های اخیر گفت: آقــای پیردوســت و خیلی از 
بازیگــران و دوبلورها و نویســنده ها و کارگردان های 
بزرگ را در چند سال گذشته از دست داده ایم و همه 
زندگی مان شده تأســف. برای همه بهترین ها را آرزو 
می کنــم. یک بــار دیگــر می گویم که ما یک ســتاره 
درخشان را از عالم هنر از دست دادیم. به افتخارش، 
این گونه که ایســتاده اید، دست بزنید. سپس در ادامه 
مراســم زنده یاد ســعید پیردوســت، مهوش وقاری، 
هنرمنــد ســینما و تلویزیون، با بیان ســخنانی کوتاه، 
ضمن تســلیت و ابراز تأســف از درگذشت این بازیگر 
نامدار، بــه کم بودن تعــداد همــکاران و هنرمندان 

حاضر در مراسم اشاره کرد.
وقاری گفــت: در بدو ورود به قطعــه هنرمندان 
بعضی از مردم اظهار تأسف کردند که همکاران عزیز 
ما چرا این قدر کم هســتند. بله من الان هرچقدر نگاه 
می کنم متأسفانه شاهد این مسئله هستم، نمی دانم 
این موضــوع را واقعا پای چه بگــذارم. به هر حال، 

روح ایشان شاد باشد.

جاده مرگ
طــی چند روز گذشــته حوالی ســاعت ۷:۵۰ 
 صبح یک دســتگاه مینی بوس حامل کارگران 
معــدن مــس بردســکن در محــور جــاده خاکــی 
«دهان قلعــه» بخش «انابد» دچار حادثه شــد  و ۱۱ 
کارگــر مرد مصــدوم و به نزدیک تریــن مرکز درمانی 
منتقل شــدند. طبق گزارش منابع کارگری، آمار وقوع 
تصادفــات بــرای خودروهــای حامل کارگــران در 
جاده های خاکی و معدنی منطقه بردسکن بسیار زیاد 
است و در این خصوص مســئولان باید چاره اندیشی 
کنند. این بار نوبت کارگران معدن بود که در این جاده 
مرگ که بارها دانش آموزان، مســافران و ساکنان این 
حوالی را کشته، دچار مشــکل شده و سبب تصادف 
شــود. چند روز قبل نیز در همیــن جاده یک اتوبوس 
واژگون شد . معاون فنی و عملیات اورژانس دانشگاه 
علوم پزشــکی ســبزوار گفت: «واژگونی اتوبوس در 
جاده بردســکن به ســبزوار دو کشــته و ۴۰ مصدوم 
برجای گذاشت که حال تعدادی از مصدومان وخیم 
گزارش شده است ».  همچنین مشابه  این اتفاق چند 
ماه پیــش در همین جــاده رخ داد و در فروردین ماه 
مدیر شــبکه بهداشــت و درمان شهرستان بردسکن 
گفت: «واژگونی یک دســتگاه مینی بوس ســرویس 
کارگران معدن در کیلومتر ۲۰ محور بردسکن- سبزوار  
منجر به مصدوم شدن ۱۱ نفر شد ».  حسین امامیان در 
این زمینه گفته بود : «این حادثه ســاعت ۱۶:۱۰ عصر 
رخ داد . یک نفر نیازمند مشــاوره ارتوپدی و چهار نفر 
نیــاز بــه مشــاوره متخصــص جراحی داشــتند که 
هم اکنون تحت نظر و درمان هستند ». این اتفاق بارها 
و بارها رخ داده اســت و این جــاده همچنان قربانی 
می گیــرد . کارگــران و دانش آمــوزان جزء بیشــترین 
قربانیان این مسیر هستند . این پرسش مطرح است که 
چرا هیچ اقدامی برای بهبود شــرایط این جاده مرگ 

انجام نمی شود؟

شبکه خوانی

جاده خوانی
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